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 1399/ 24/9 :تاریخ درس 34جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 شرط هشتم _  ولایت تفویض    شرایط  3 عنوان فرعی

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

گیرد که به  می   عدالت جا شرط    تحت   نیز   ی از شرایط شرایط ایجابی ولایت تفویض به پایان رسید؛ منتهی خیل 
تفاوتی که بین وعد و عهد    ن. داشت   و کلام   ق در عهد و وعد و صد   ودن شویم مثل اهل صدق ب نمی   نها متعرض آ 

یک طرفه را نیز  نی نیست و التزام  فی لتزام طر طرفینی است ولی وعد الزاماً ا که عهد التزام  ت  وجود دارد این اس 
عهد اشاره شده    دو نوع  به  ؛ در قرآن کریم  برند می   معمولا وعد را در التزام یک طرفه به کار   که ند  یو گ می   وعد 

 : است؛ یک نوع عهدی است که بین خود مردم است 

وفُُن   و  »  ُ
م
لْ م  ا  هع دع هم ذٰا  بِع  وا  إع ُ  1« عٰٰهَ 

 .کنندمی  وفا-بستند عهد که هنگامی  به- خود عهد به که کسانی ( همچنین) و

نوع  شود؛ می   بر این التزام طرفینی اطلاق کنند و عقد نیز می  که مردم بین خودشان برقرار دی است  ن عه ای ه  ک 
 ست: ت ا مراد از آن عهد اطاع اشاره به عهد خاصی است که عهد الله است که  ن کریم  دیگر عهد در قرآ 
 « 
 
م  أ دم  ل  عْم 

 
كُم  أ م لَ  نع  ياٰ  إع

م   ب  نم  آد 
 
بُدُوا  لٰ  أ م لش  تَ  طاٰن  ا  هُ  ي م نش كُم  إع و   ل  ُ ين  عَ  نع   و  *    مُُع

 
دُ   أ ُ ا   ونع اُعْم اطن   هٰٰٰ ٰ   صِع

ين  ع تَ 
 2« مُسم
 و*   !اسمت   آشمکاری  دشممن  شمما  برای او  که  نپرسمتید   را شمیاان   که  آدم  فرزندان   ای  نکردم  عهد  شمما  با آیا

 !است  این مستقیم راه که بپرستید مرا اینکه

و هنگامی که خدا به بشر  د  آور می   شر این عهد طرفینی را به وجود ینش ب و آفر ین عهد اطاعت طرفینی است  ا 
شرط طاعت الهی است و    این پذیرفتن به معنای پذیرفتن  پذیرفت   هی را این کان ال   ر »کن« و بعد بش گفت:  
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 2   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

  ایم این عهد  عهد فاری لذا گفته   ؛ آید معنایش این است که من مایعم می   الهی به وجود اینکه انسان با کن  
 فرماید: می   ه یۀ کریم ر آ است  د 

ذم  و  »  ذ   إع خ 
 
ك   أ بُّ م  ر  نع  مع

م   ب  م  آد  م  مع هع مم  ظُهُُرع ُ تَ  يش هُم  و   ذُرِّ د  شْم 
 
ٰ  أ م  عَ  سِهع

ُ ن مف 
 
  أ

 
تُ  أ م كُم  لَ  بِّ ر  لٰ  قٰٰلُُا  بع  1« ب 

 را  آنها  و  گرفت؛رب  را  آنها  ذریه  آدم   فرزندان   صمل   و پشمت   از  پروردگارت   که  را  زمانی (  بیاور  خاطر  به)  و
 «!هیمدمی  گواهی  »آری : گفتند نیستم « شما پروردگار من »آیا:( فرمود و) ساخت؛ خویشتن بر گواه

مرحله   دو  در  توحید  و  عهد فارت  آدم ا این  از خود  این عهد  مرحله  در یک  شده   که اخ   ��خذ  شده    ذ 
 ید: فرما می 

دم  و  »  نٰ  ل ف   دم ع
لٰ  عْ  م   إع م  آد  لُ  مع م سع   قَ 

م  و   فَ   م  ل  جع
ُ  ن  ما   ل  زم  2« ع 

 !نیافتیم او برای استواری عزم و د؛کر فراموش  او امّا بودیم؛ گرفته پیمان  آدم از این  از پیش

  ول ا کند و  می   اصل شد  و عهد دیگری است که خدا در قرآن اشاره اییش ح د ق ابت این عهد آدم  با همان خل 
 فرماید: می 

 « 
 
أ د  مق   ب  سٰانع  خَ 

م ن  ع
م
لْ م  ا  ين  مع  3« طع

 .کرد  آغاز گِل از را انسان  آفرینش و 

 فرماید: می   که این یک خلق است  و بعد 
ل   ثُش »  ع  ُ  ج   ل  م  ن  سم ن  مع

م  سُلٰال  ين  ماٰءن  مع ع
 4« مَ 

 .آفرید قدربی  و ناچیز آب از ایعصاره  از را او نسل سپس

 فرماید: می   دوم خلق است  در جای دیگر که این مرحلۀ  
ي  هُ   و  »  ع

لَّش اءع  مع   خَ  ق   ا  ٰ
م
لْ ا   ا  ُ  بَش   ل  ع  ج  

را   و   ن  سَبا   ف   م  5« صِع
 طریق  دو  این از  را  او  نسمل  و)  داد  قرار    سمب و  نسم   را  او  سمپس آفرید؛  را انسمانی   آب  از  که اسمت   کسمی  او

 ؛(داد گسترش 
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 3   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

الهی آفریده شد  بعد در او    « کن با »  خود آدم دوم است که بعد از اینکه   »کن« و لق دوم ت این خ در حقیق 
عهد دیگری  و آنوقت این      نسل او در او به وجود آمد « ن ک » با یک  قیقت گویا  ل ایجاد شد و درح قدرت تولید مث 

 فرماید: می   دارد که خدای متعال 
 « 
 
م  أ دم  ل  عْم 

 
كُم  أ م لَ  نع  ياٰ  إع

م   ب  نم  آد 
 
بُدُوا  لٰ  أ م طاٰن   تَ  ي م

لش هُ  ا  نش كُم  إع و   ل  ُ ين  عَ   1« مُُع
 !است  آشکاری دشمن شما برای او که نپرستید  را شیاان  که آدم فرزندان  ای نکردم عهد شما با آیا

 فرماید: می   آنجایی که   م. و یا رزندان آد ؛ ف « آدَمَ  بَنِي  ا ی  فرماید» می   که 
ذم  و  »  ذ   إع خ 

 
ك   أ بُّ م  ر  نع  مع

م   ب  م  آد  م  مع هع ُ  ظُهُُرع تَ  يش  2« مم ذُرِّ
 .برگرفت  را آنها ذریه آدم  فرزندان  صل   و پشت  از پروردگارت  که را زمانی ( بیاور خاطر به) و

 آن عهد دوم است و خود آدم نیز عهد مستقلی داشته است که فرمود:     که این 
دم  و  »    نٰ  ل ف   دم ع

لٰ  عْ  م   إع م  آد  لُ  مع م سع   قَ 
م  و   فَ   م  ل  جع

ُ  ن  ما   ل  زم  3« ع 
 !نیافتیم او برای استواری عزم و د؛کر فراموش  او امّا بودیم؛ گرفته پیمان  آدم از این  از پیش

این عهد تکوینی  که این عهد تکوینی است و بعد آید  می   هی به وجود مر تکوینی ال با همان ا ن عهد  و گفتیم ای 
 شود. می   یل به عهد تشریعی تبد   با شهادتین 

و از  عهد اطاعت است  خدای متعال  بشر نسبت به    عهد   دارد که   ین بشر و خدا وجود حاصل اینکه عهدی ب 
 گر خدای متعال عهد خلق و رزق و هدایت دارد: سوی دی 

ا  قٰٰل  »  بُُّّ  ي  ر  ع
لَّش طٰ  ا  عم

 
ءن  كُش  أ م

هُ  شَ  مق  ىٰ  ثُش  خَ   4« هَ 
  سممپس  داده؛  بوده وا  رینشفآ  لازمه  را  آنچه  موجودی   هر  به  که  اسممت   کسممی   همان  ما  »پروردگار: گفت 

 «!است  کرده هدایت 

 ن خلق  خلق ابتدایی و استمراری است. که ای 
ی  ا فروع شروط ایجابی   است مارح شود که ن  ممک   ط ایجابی تحت عنوان شرو باحث زیادی  م ه  خلاصه اینک 

 . ند ا که مارح شده   ست ا 
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 4   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

 شرایط سلبی ولایت تفویض 
؛ بحث امروز در شرایط سلبی  ض را بیان کردیم ای از شرایط ایجابی ولایت تفویگذشته مجموعه در مباحث  

 والی تفویض وجود داشته باشد. است یعنی آنچه نباید در  
 . عدم بخل  1

سلب  از شروط  باشد  بخل  از جمله  داشته  تفویض وجود  در ولیّ  نباید  که  تنگ نظری است.  ی  حضرت  و 
گیرند  می   هده ه ع یت تفویضی ب کسی که ولا   ای از نبایدهای به مجموعه   نهج البلاغه   131ر خابۀ  د   ��امیر 

 : اشاره فرمودند 

ع  سُولُ اللّش  ر 
ش
ل نع إع

م
بِع
سم م ي  ب  ل  جَ 

 
ع  و  أ ع

ب  و  سَ  ن 
 
م أ لُ م  وش

 
نِّ أ هُش إع

نم    ��اللش
 
غِع أ نْم   ي 

 
هُ ل نش

 
تُُم أ مم ع  عَ 

م ةع و  قَ  لا  لصش بِع
وجع و   

فُُُ الع عَ   الم  
كُون  الُم ع و  ي  انِع

غ   
م
اءع و  الْ م  مم  الدِّ ع الِع و  مم

 
أ  فِع 

كُون  يلُ فَ   خع  
ي  الْم ع لِع سم ُ

م
ةع الْ ام  م  امع و  إع

ك  حم
م 
 الْ

هُ  ُ مَ  م فُ   نَ   ائع
م
 الْ
 
هع و  ل ائع هُم بِع ف  ع  ط  ق م افِع فَ  

 الْم 
 
ع و  ل لع هُم بِع هم

لش ضع ُ لُ فَ   اهع
م
 الْ

 
لع   1و  ل و 

دُّ م   2للع ذ  ق  خع تش  
ما  دُون   فَ 

عع  اطع
ق   
م
الْ دُون   ا  بِع  ف   قع ي  و   قُُُقع 

م
لْ بِع   

هَ  ذم فَ   ع 
كُم
م
الْ فِع  ت شِع  رم ُ

م
الْ  

 
ل و   من  م لِع     ق  ف يُُم ةع  نش سُّ للع لُ 

طِّ ع  ُ
م
الْ  

 
ل و  

ة  مش
ُ م
 3« الْ
از  ایا من نخستین کسی هستم که به تو روی آورد  و دعوت تو را شنید و اجابت کرد  در نماز  کسی  خد

بر ناموس و جان و   �من جز رسول خدا پیشی نگرفت  همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل 
اموال آنها  ها و احکام مسلمین  ولایت و رهبری یابد  و امامت مسلمین را عهده دار شود  تا در  غنیمت 

گیر کناره راهی کشاند  و حریص گردد  و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گم
را قاع کند  و نه کسی که در تقسیم بیت    ارتباط مردمتواند رهبر مردم باشد  که  نیز نمی   و دور از مردم

دارد   کند و گروهی را بر گروهی مقدّم می میل می المال عدالت ندارد زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و 
زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال  و    تواند امام باشدو رشوه خوار در قضاوت نمی 

کند لیاقت رهبری ندارد زیرا  را ضایع می   �رساند  و آن کس که سنّت پیامبرحق را به صاحبان آن نمی 
 کشاند.هلاکت می  که امّت اسلامی را به

هُ لَا یَنْبَغِي  »   : فرماید می   دا ابت زیرا    ویضی صریح است به سایر مرات  ولایت تف موم این شرط  ع در      ن نص ای  أَنَّ
وَ   الْفُرُوجِ  الْوَالِي عَلَی  حْکَامِ أَنْ یَکُونَ 

َ
وَ الْْ الْمَغَانِمِ  وَ  مَاءِ  الْمُسْلِمِینَ » :  فرماید می   و بعد   « الدِّ این  که    « وَ إِمَامَةِ 

 
. »حمما«ف« از »حیممف« اسممت کممه بممه معنممای بممی عممدالتی و تممرجیح برخممی بممر دیگممران اسممت. و در برخممی نسمم   1

 »جا«ف« آمده است که به معنای محروم کردن و خالی کردن است. 
وَلِ . » 2  مردم تقسیم شود و گردش پیدا کند. « یعنی مالی که باید در بین  دُّ
 . 131. نهج البلاغه؛ نامۀ  3



 5   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

  و اینکه   شود می   مام مرات  ولایت تفویضی آمده شامل ت فراز  ماالبی که قبل از این    ولایت کبری است اما 
 . بوده است برای مردم تبیین کرده    ��شود این مال  را قبلا رسول اکرم می   معلوم   « قَدْ عَلِمْتُمْ فرماید » می 

ری  دیگ ۀ  است که بین سخا و بخل یک مرتب یکی از شروط ایجابی که مارح کردیم  سخاوت بود  و ظاهر این  
و شرط است و  د     ند هم نباشد؛ لذا معتقدیم این ل نباشد اما سخاوتم ممکن است کسی بخی نی  وجود دارد یع 

گر وارد شده که در  سخاوت در روایات دی ط  ؛ اما شر ی اکتفا کرده است تبۀ ادن مر به آن  ضرت  در این مقاع ح 
 گذشته بیان کردیم. 

هُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِي فَیَقْاَعَهُمْ بِجَفَاِ«هِ » دو شرط  و   ر  ست که د وط ایجابی ا در شر  داخل   « وَ لَا الْجَاهِلُ فَیُضِلَّ
 . گذشته بیان کردیم 

وَلِ   الْحَائِفُ    » .  2  نباشد   « لِلدُّ
وَلِ   وَ لَا الْحَاِ«فُ  »   فرماید: می   که و بعد   را    ن مردم در گردش است اموالی که بی است.  این شرط سلبی دوم    « لِلدُّ

 ر بدهد. حزب خودش بیشت یا  برود و به اهل عشیره  ی  که به سمت قوم و گروه معین   کند تقسیم    ای نباید به گونه 
 . اهل رشوه نباشد 3
وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُکْمِ فَیَذْهََ  بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بِهَا دُونَ  » :  کنند می   ی اشاره به شرط سوم سلب   عد حضرت و ب 

حق  نتیجه او  در شود نباید رشوه گیر باشد تا افراد او را تامیع کنند می  کسی که ولایتی به او سپرده ؛ « الْمَقَاطِعِ 
ا به  ر امتیازات  که  مردان رایج است  در برخی از دولت متاسفانه  که الان  ؛  د ند و به دیگری بده ه دار ند را به حق 

روی    یی که ها اسم . یکی از  ن های کلا از واردات و صادرات و امتیاز برخی پروژه ند مثل امتی ده می   افراد خاص 
لانی را  ۀ ک عامل م   گیرد و می   آید به از یک شرکت خارجی پولی می   ه طرف ارند  کمسیون است ک گذ می   رشوه 

گیرد  می   د و کمسیون هم بند می   داد ار ه نفع آن شرکت خاص قر ژۀ بزرگی را ب و پرو   دهد می   ن شرکت انجام رای آ ب 
در   نوعی از رشوه گیری است و ست نیست و این است اما این به عقیدۀ ما در برخی کشورها رسمی   و این در 

اما  گذارند  می   هم اسم مناقصه   د. و گاهی ده می   به آنها گیرد  آنچه را که نباید به آنها بدهد   می   ازای پولی که 
و در انتها کار را  زنند  می   خی نر   صوری ت  یند و به صور آ می   کس غیر خودشان خبردار نیست و خودشان هیچ 
ی که به اسم  اید خیلی از موارد برد؛ ش می   یشتری که آن کار هزینه بسیار ب و با قیمت    سپارند می   ن شرکت به آ 

  500ش دارد را به  هزار ملیارد ارز  5مثلا بوده؛ شرکتی که    از همین نوع گرفته است  خصوصی سازی صورت 
گر در ملک  ت دی ه  و نه این شرک ؛ و نه پول بانک را داد د واگذار کردند و آن هم پولش را از بانک گرفته ملیار 

 . انده است دولت م 
 ۀ سنت نباشد تعطیل کنند .  4

نَّ »   فرماید: می   حضرت  لُ لِلسُّ ة وَ لَا الْمُعَاِّ مَّ
ُ
 .  « ةِ فَیُهْلِكَ الْْ
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عایل  ۀ تعایل سنت و احکام داریم که این ت ی است و یک مسأل قامۀ احکام اله ۀ سنت است که ا ألۀ اقام یک مس 
ت هم بر دو نوع است سنت واجبه و  . سن حدود است که وظیفۀ حاکم است ای احکام و  ز اجر سنت فراتر ا 

رد  فقه خُ ه بین  ست ک این مورد از جمله مواردی ا شود و  می   و هر د سنت مستحبه و این عدم تعایل سنت شامل  
  اما حاکم نباید  ه نماز  اعتکاف و ... مثل نافل است  ستحبی گاهی یک عمل م   ؛ اوت وجود دارد ن تف فقه کلا و 

  ها این سنت در جامعه عمل نشود؛  گر  و دی ها شود  باشد به طوری که موج  تعایل آن   ها نت ن س بی توجه به ای 
  تعایل  ن را انجام دهند  اما در بعد اجتماعی د جامعه آ یی نیست که لازم باشد تمام افرا ها ت فردی سن در بعد  
  و نماز جماعت یومیه   ی _تخییر وجوب    نظر   . از جمله این موارد است نماز جمعه _ بر طبق شود می   آن حرام 

   باز کند.   ها را برای تعایل این سنت راه    ها و ولیّ امر نباید کسی باشد که با استخفاف به این سنت 
  ها گیرد مثل پوشش که گاهی برخی پوشش می   ه خیلی از امور را دربر رۀ وسیعی است ک یرۀ سنت دای این دا 

که  ی استحبابی است  ها ه که از پوشش مام مثل ع است    ��ی واج  نیست اما سنت رسول الله ها پوشش 
ت به طور  ن سن نباید طوری باشد که ای ت اما  تعمم واج  نیس ؛  شود می   نیز  تعایل سنت   ها تعایل این پوشش 

 حق ندارد معمم شود.   کس بگوید هیچ   اکم حق ندارد ح عایل شود و  کل ت 
 


